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حسرت عبداالله موحد
قهرمانی که در اوج ایستاد، در سکوت کنار رفت

 و هرگز به نیمکت برنگشت

در حافظه تاریخی ورزش ایران، برخی نام ها فراتر از مدال ها و رکوردها قرار 
می گیرند؛ نام هایی که به نماد یک سبک، یک منش و حتی یک انتخاب بدل 
می شوند. عبداالله موحد از همین جنس است؛ قهرمانی که در دهه ای طلایی برای 
کشــتی ایران، با ترکیبی از نبوغ فنی، هوش تاکتیکی و تسلط روانی بر حریفان، به 
یکــی از باثبات ترین و موفق ترین کشــتی گیران جهان تبدیل شــد. اما آنچه روایت 
زندگی او را متمایز می کند، صرفا مدال های جهانی و طلای المپیک نیســت، بلکه 
تصمیماتی است که مسیرش را از بسیاری از هم نسل هایش جدا کرد. موحد در اوج 
خداحافظی کرد، از فضای رسمی ورزش ایران فاصله گرفت و هیچ گاه به مربیگری 
در داخــل کشــور بازنگشــت؛ تصمیمی که هنــوز هم محل بحث اســت. حتی 
حاشیه هایی چون ماجرای ســاده اما معنادار «کراوات زدن» و کنارگذاشته شدن از 
قاب تلویزیون، نشان می دهد زندگی او فقط در تشک کشتی تعریف نمی شود، بلکه 
در تقاطع ورزش، فرهنگ و سیاست نیز معنا پیدا می کند. این گزارش، روایتی است 
از زندگــی، افتخارات و انتخاب های مردی که می توانســت ســال ها بعد از دوران 

قهرمانی هم اثرگذار باشد، اما راه دیگری را برگزید.

از بابلسر تا قهرمانی جهان
عبداالله موحد در ســال ۱۳۱۸ در بابلســر متولد شد؛ شــهری که در میانه قرن 
گذشــته، یکی از کانون های مهم کشــتی در شمال ایران به شــمار می رفت. او از 
همان نوجوانی وارد فضای کشــتی شد و خیلی زود تفاوتش با دیگران آشکار شد. 
موحد صرفا یک کشــتی گیر قدرتمند نبود؛ او «کشتی را می فهمید». در دورانی که 
بسیاری از کشتی گیران بر نیروی بدنی تکیه داشتند، موحد با تحلیل حرکات حریف، 
پیش بینی موقعیت ها و انتخاب زمان مناسب برای اجرای فن، سبک متفاوتی ارائه 
داد. همین ویژگی باعث شــد مسیر پیشرفت او شــتاب بگیرد و خیلی زود به تیم 
ملی راه پیدا کند. ورود او به رقابت های جهانی، آغاز دوره ای بود که در آن کشــتی 
ایران به یکی از قدرت های بلامنازع دنیا تبدیل شد. موحد در این میان، نه فقط یک 
قهرمان، بلکه یکی از ستون های اصلی این موفقیت بود؛ کشتی گیری که حضورش 

روی تشک، به تنهایی معادلات مسابقه را تغییر می داد.

آغاز طلاهای بی وقفه
کارنامه ورزشــی موحد، از نظر ثبــات و کیفیت، کم نظیر اســت. او در فاصله 
ســال های ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۰، عملا بر وزن ۷۰ کیلوگرم جهان ســلطه داشت و بارها 
روی سکوی نخســت ایستاد. نقطه اوج این درخشش، مدال طلای المپیک ۱۹۶۸ 
مکزیکوســیتی بود؛ جایی کــه با اقتدار کامل، عنوان قهرمانی را به دســت آورد و 
نامش را در تاریخ ثبت کرد. موحد در مسابقات جهانی نیز بارها به مدال طلا رسید 
و به یکی از پرافتخارترین کشــتی گیران تاریخ ایران تبدیل شد. اما آنچه او را متمایز 
می کرد، فقط تعداد مدال ها نبود، بلکه نحوه پیروزی هایش بود. بســیاری از رقبا، 
پیش از شروع مســابقه، از نظر ذهنی مقابل او شکست خورده بودند. کارشناسان 
کشــتی، بارها به «هوش مبارزه» موحد اشــاره کرده اند؛ ویژگــی ای که به او اجازه 
می داد جریان مسابقه را کنترل کند. او کمتر وارد درگیری های پرریسک می شد و با 

دقت، حریف را به نقطه ضعفش می کشاند.

ممنوع الخروجی پیش از انقلاب
بعد از پنج سال باشکوه و کســب پیاپی مدال های طلا، موحد به یکباره تبدیل 
به مهره ســوخته ورزش پیش از انقلاب شد. یکی از مسائل عجیب زندگی عبداالله 
موحد، ماجــرای «ممنوع الخروج شــدن» او بعد از المپیک ۱۹۷۲ مونیخ اســت. 
مرحوم موحد در ســال ۱۳۹۰ و در گفت وگو با بی بی ســی فارسی از ناملایمتی ها 
نســبت به خودش گفت که به دلیل آسیب دیدگی دست نتوانسته در المپیک ۷۲ 
مونیخ کشــتی بگیرد اما برخی در ســاواک گزارش نوشــتند که او از قصد خودش 
را بــه مصدومیت زده تا برای ایران کشــتی نگیرد. تلاش هــای موحد برای اثبات 

مصدومیتش برای مسئولان آن دوره نتیجه بخش نبود .

کراوات، تلویزیون و فاصله با ساختار رسمی
یکی از روایت های کمتر گفته شــده درباره عبداالله موحد، ماجرایی اســت که 
شــاید در نگاه اول ســاده به نظر برســد، اما نشانه ای از شــکاف میان او و فضای 
رســمی ورزش و رسانه در ایران بود. بر اساس آنچه مرحوم موحد در گفت وگویی 
فاش کرد، در مقطعی پــس از انقلاب، او برای حضور در یک برنامه تلویزیونی در 
صداوسیمای جمهوری اســلامی ایران دعوت شد، اما به  دلیل زدن کراوات، اجازه 
حضور مقابل دوربین به او داده نشــد. این اتفاق صرفا یک حاشــیه شخصی نبود، 
بلکه بازتابی از تغییرات فرهنگی و محدودیت هایی بود که بســیاری از چهره های 
ورزشــی با آن مواجه شدند. برای موحد که ســال ها در فضای بین المللی حضور 
داشــت و با اســتانداردهای متفاوتی خو گرفته بود، چنیــن محدودیت هایی قابل 
پذیرش نبود. همین نوع تجربه ها، به تدریج فاصله او را با ســاختار رسمی ورزش 
در ایران بیشــتر کرد. او ترجیح داد وارد فضایی نشود که در آن مسائل غیرورزشی 

می تواند بر جایگاه و فعالیت حرفه ای اش تأثیر بگذارد.

انتخابی میان ماندن و رفتن
پرســش مهمی که همواره درباره عبداالله موحد مطرح بوده، این اســت: چرا 
او هرگز به مربیگری در ایران روی نیاورد؟ پاســخ به این ســؤال را باید در ترکیبی 
از عوامل شــخصی، حرفه ای و ساختاری جســت وجو کرد. او همیشه از تمایلش 
به مربیگری در ایران ســخن گفته بود اما از اینکه چنین فرصتی به اســطوره ایران 
و جهان داده نشــد، دلگیر بود. موحد که بعــد از پایان دوران قهرمانی برای ادامه 
تحصیل به کشــور آمریکا مهاجرت کرد، با وجود اینکه زندگــی قابل قبولی را در 
ینگه دنیا پشت سر می گذاشت، در دلش ماند که برای یکبار هم که شده در کشور 
خودش مربیگری کند اما نه پیشــنهادی رســید و نه درخواستی ثبت شد. تجربه، 
دانــش و علاقه ای که در دل عبداالله موحد باقی ماند می تواند برگ تلخی از تاریخ 
ورزش ایران باشــد که جامعه نخبه کشــی را معنا می کند. با وجود اینکه عبداالله 
موحد چندین بار از علاقه فدراســیون کشتی آمریکا برای مربیگری او در این کشور 
پرده برداشــته بود اما اسطوره کشتی ایران نمی خواســت کشتی گیران خارجی را 
طوری آمــوزش دهد که یک ایرانی را به زمین بزنند. این همان نقل قول معروفی 
است که میهن پرستی موحد را اثبات می کند؛ میهن پرستی که مدال هایش را برای 

ایران به ارمغان آورد اما تجربیات پسا ورزش حرفه ای را نه.

سفر ناتمام رئیس فدراسیون فوتبال و همراهانش به کانادا

دردسرهای بی پایان تاج
گزارش

ورزشورزش

ماجرا چه بود؟
اوایل هفته گذشته مهدی تاج، هدایت ممبینی (دبیر کل فدراسیون فوتبال) و حامد 
مؤمنی (معاون دبیر کل) برای شرکت در کنگره فیفا و جلسه هیئت رئیسه کنفدارسیون 
فوتبال آسیا در ونکوور کانادا راهی این کشور می شوند. آنها پس از طی مسیر زمینی ایران 
تا وان در ترکیه و ســپس پرواز به کانادا، به محض ورود به فرودگاه پیرسون تورنتوی این 
کشور و در مواجهه با تشریفات پلیس اداره مهاجرت، مجبور می شوند بازگردند و کانادا را 
ترک کنند. تسنیم به نقل از نشریه اتلتیک خبر را با عنوان مشکلات ویزایی منتشر می کند. 
به نظر می رسد مفهوم مشکلات ویزایی به نوع مجوز صادرشده برای رئیس فدراسیون 
برمی گردد؛ مجوزی که به اســم ویزای رسمی کانادا به فدراسیون فوتبال ایران می رسد، 
اما در واقعیت چنین اعتباری نداشته و تنها مجوز اقامت موقت (TRP) آنها بوده است و 
نه «ویزای» اقامت موقت. درواقع مهدی تاج و دو نفر همراهش به اعتبار مجوز اقامت 
موقت تنها می توانســته اند وارد فرودگاه شــوند و آنجا ویزای موقــت ورود و اقامت در 
کانادا را دریافت کنند؛ فرایندی که اداره پلیس مهاجرت کانادا در فرودگاه پیرسون آن را 
برای مهدی تاج کامل نمی کند و در نهایت او و هدایت ممبینی و حامد مؤمنی به ایران 
بازمی گردند؛ بی آنکه موفق شــوند در روزهای سه شــنبه و پنجشنبه در کنگره فیفا و در 

جلسه هیئت رئیسه کنفدراسیون آسیا شرکت کنند.

بازگشت و واکنش های داخلی و خارجی
با همه این حرف ها سایت فدراسیون فوتبال ایران در نخستین واکنش به ماجرا، علت 
بازگشــت تاج و همراهانش را از کانادا موضوعی دیگر دانسته است. در خبر منتشرشده 
در این ســایت می  خوانیم رفتار ناپسند مقامات اداره مهاجرت کانادا با وجود اخذ ویزای 
معتبر و توهیــن به یکی از پرافتخارترین ارگان های نظامی ایران علت بازگشــت رئیس 
فدراســیون و همراهانش بوده است. آنها پس از این اتفاق در سریع ترین زمان ممکن به 
ترکیه بازگشته و از آنجا راهی ایران شده اند. در ادامه خبر همچنین آمده مقامات فیفا با 
کاروان ایران تماس گرفته و از اتفاقات رخ داده ابراز تأسف کرده اند. در متن این خبر درباره 
اینکه چرا باید نام یک ارگان نظامی برای ورود به کشــوری دیگر به میان بیاید، توضیحی 
داده نشده و درواقع به پرســش ها و ابهامات ماجرا بیشتر افزوده است؛ پرسش هایی از 
این دست که آیا بازگشــت تاج به قرارگرفتن نام این ارگان نظامی در فهرست گروه های 
مورد ملاحظه و ممنوع مربوط اســت یا نه و... . رئیس فدراسیون دربازگشت به ایران و 
در توضیح اتفاقات رخ داده می گوید: «آنها از ما پرسیدند شما سپاهی هستید و من گفتم 
ما در ایران ۹۰ میلیون ســپاهی هســتیم، گفتند ما افراد این ارگان را راه نمی دهیم، من 

هم گفتم تروریســت کسی اســت که ۱۷۶ بچه را کشت و از یکی فقط یک کفش به جا 
گذاشــت. آنها در نهایت مجوز ورود را صادر کردند، اما ما به دلیل رفتار توهین آمیزشان 
نخواستیم بمانیم و بازگشتیم. ما ریجکت نشدیم. خودمان برگشتیم».  اینفانتینو، رئیس 
فیفا، با اینکه در روزهای ابتدایی وقوع این ماجرا سیاســت ســکوت را در پیش گرفته و 
وعده داده بود پنجشــنبه حرف خواهد زد، بی   آنکــه درباره علت غیبت نمایندگان ایران 
و خالی ماندن کرســی آنها در کنگره فیفا توضیح دهد، حضور تیم ملی ایران را در جام 
جهانی قطعی دانست و در ادامه گفت: «این تیم بازی هایش را به میزبانی ایالات متحده 
انجام خواهد داد». او که رفاقتی مثال زدنی با ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، دارد 
تأکید کرد: «ما باید باعث اتحاد شــویم و از تفرقه بپرهیزیم. فیفا و فوتبال می توانند این 
هدف را دنبال کنند و مثبت باشند». اگر این اظهارات را در حکم حضور قطعی تیم ملی 
ایران در جام جهانی بدانیم، اما نمی توانیم از آن برداشــت کنیم سفر تیم ملی به ایالات 
متحده بی دردســر و بی دغدغــه خواهد بود. اینفانتینو به موضوع صدور ویزا اشــاره ای 
نکرده اســت. به همین دلیل مشخص نیست نحوه ورود تیم ملی چگونه خواهد بود. با 
توجه به غیبت ایران در جلســه هیئت رئیسه اِی اف سی در ونکوور، دبیرکل کنفدراسیون 
فوتبال آسیا هم ازجمله کسانی است که باید واکنشی به موضوع داشته باشد. این مقام 
در گفت وگویی با نشــریه اتلتیک به موضوع پیش آمده در فرودگاه پیرسون کانادا اشاره 
کرده، اما موضع گیری درخورتوجهی انجام نداده است. دبیرکل اِی اف سی تنها به گفتن 
این جمله که مشکلات مربوط به مجوز ورود گروه ایرانی بوده، اکتفا کرده و حرف دیگری 
نزده است. اما وزیر خارجه کانادا، خانم آنیتا آناند، در واکنش به موضوع ریجکت رئیس 
فدراسیون فوتبال ایران آن را غیرعمدی توصیف کرده است. او گفته ریجکت و لغو مجوز 
ورود تصمیم شخصی من نبوده، اما به هر حال اتفاق افتاده و غیرعمدی بوده است. بهتر 

است وزیر مهاجرت، لنا دیاب، درباره این اتفاق حرف بزند.

زنگ خطری که به گوش می رسد
فارغ از اینکه علت حواشــی و مســائل پیرامونی تیم ملی فوتبال ایران چه باشــد، 
اتفاقی که برای رئیس فدراســیون و همراهانش در کانادا و پیش تر از آن برای ســفر به 
آمریکا و شرکت در مراسم قرعه کشی رخ داده، زنگ خطر را برای کلیت تیم ملی فوتبال؛ 
اعم از بازیکنان و مربیان و مدیران، به صدا درآورده است. هیچ معلوم نیست تیمی که 
به عنوان صدرنشــین گروه مقدماتی برای راهیابی به جام جهانی، انتخاب شده است و 
بی دغدغه به مجوز فنی ورود به این مســابقات دست یافته، بی دغدغه هم موفق شود 
مانند دیگر کشورهای راه یافته به جام جهانی ۲۰۲۶، وارد خاک میزبان های سه گانه این 

مسابقات شود. رئیس فدراسیون فوتبال ایران پیش از ماجراهای فرودگاه پیرسون کانادا، 
با موضوعی به نسبت مشابه برای ورود به خاک ایالات متحده روبه رو شده بود؛ افرادی 
از هیئت ۹نفره ایرانی ازجمله مهدی تاج و ســعید الهویی، مربی تیم ملی، نتوانســتند 
برای شــرکت در مراسم قرعه کشی مســابقات جام جهانی ۲۰۲۶ ویزای ایالات متحده 
بگیرند. آن روزها هنوز ماجرای حمله نظامی آمریکا و اســرائیل به ایران رخ نداده بود. 
اما از روز ۹ اســفند ۱۴۰۴ تــا امروز که پرونده قطور تخاصم میان دو کشــور رنگ وبوی 
جدی جنگ و تقابل نظامی به خود گرفته، پیش بینی اینکه تیم ملی فوتبال ایران بتواند 
کامل و بی حاشــیه وارد خاک ایالات متحده شود، ســخت و نگران کننده است. ترامپ، 
رئیس جمهور ایالات متحده، به عنوان یکی از میزبان های جام جهانی ۲۰۲۶ نشان داده 
اســتاد بازی روانی است. او چندی پیش در تروث سوشال نوشته بود از حضور تیم ملی 
فوتبال ایران در آمریکا اســتقبال می کنیم، اما فکر نکنم برای امنیت و جانشان مناسب 
باشــد به آمریکا بیایند! نه فقط ترامپ، بلکه افراد حلقه پیرامونی اش هم مانند او اهل 
بازی روانی و تولید حاشــیه و شــایعه هســتند. نماینده ویژه ترامپ که از قضا اصالتی 
ایتالیایــی دارد، چندی پیش و پس از آغاز جنگ علیه ایــران، موضوع خط زدن نام تیم 
ملی ایران را از فهرست تیم های راه یافته به جام جهانی مطرح کرد و پیشنهاد داد تیم 
ملی ایتالیا جایگزین ایران شود! پیشنهادی که نه قانونی است، نه اخلاقی و حتی واکنش 
منفی فیفا و مسئولان تیم ملی فوتبال ایتالیا را هم در پی داشته است. اما مطرح کردن 
آن باعث فشار روانی بر تیم ملی و هوادارانش می شود. همین چند روز پیش در سیاتل 
آمریکا در مراســمی پرچم ایتالیا به جای پرچم ایــران به عنوان یکی از تیم های حاضر 
در جام جهانی نصب شــد! البته آن مراســم رســمی نبود، اما به هر حال نمایش ها و 
بازی های روانی ایالات متحده برای تیم ملی فوتبال ایران تمام نمی شــود؛ تیمی که به 
اندازه کافی با دردسر و حاشیه بازیکنان و اعضایش دست وپنجه نرم می کند و یکی یکی 
بازی های تدارکاتی اش لغو می شــود. تیم ملی قرار بود پیش از آغاز رســمی مسابقات 
جام جهانی و در محل اقامت خود در ایالات متحده مســابقاتی دوستانه و تدارکاتی با 
تیم ملی مقدونیه شمالی و آنگولا برگزار کند، اما هر دوی این تیم ها به دلایلی نامعلوم 
از بازی دوستانه با ایران انصراف داده اند. اگر آن طورکه مهدی تاج ادعا کرده است، پای 
توهین به یک ارگان نظامی در میان باشد و اگر تصمیم نهایی مسئولان قرار بر اعزام تیم 
ملی به جام جهانی ۲۰۲۶ باشد، با توجه به کارت پایان خدمت برخی بازیکنان تیم ملی 
که صادرشده از همان ارگان نظامی است، مشکلات بزرگی پیش پای اعضای تیم ملی 
در فرایند ســفر به ایالات متحده خواهد بود؛ مشکلاتی که رفع آنها نیازمند عزم جدی 

است و شوخی برنمی دارد.

سحر  طلوعی
سپهر  خرمی

 SLX_TU٤ ٥۰برگ سبز سند مالکیت و کارت خودرو پژو ٥
رنگ نقره ای به نام آقای 

 ۱۸۱B۰۱۱۳٦٥۱ با شماره موتور
 NAAM۳۱FEXKK۲۱۷۷۰و شماره شاسی ٤

با شماره پلاک ۳۳ ایران ۲۲۳ ص ٦۳ مفقود شده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشند.

برگه کمپانی فاکتور خرید ، برگ سبز سند مالکیت خودرو تندر۹۰ 
+AT  رنگ سفید شیری  به نام خانم  

 ۱۰۰۰۱۷۸۲۷RR۱۰۹٥٥۳ باشماره موتور
 NAALSRBYWJA٦۱۷و شماره شاسی ٤٤٤

با شماره پلاک ۱۰ ایران ۱٦٥ ه ۳۲ مفقود شده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشند.

برگ سبز  کامیون کمپرسی بنز ال کا ۱۹۲۱/۴۲ 
مدل ۱۳۷۵ به رنگ سبز به شماره شاسی 

۳۴۹۳۲۳۱۶۵۸۰۳۳۳
و شماره موتور ۳۳۵۹۳۲۱۰۰۶۸۵۷۸

شماره پلاک ایران ۷۹-۶۶۵ع۶۲ به نام  
مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.

 برگ سبز  سواری هاچ بک تیگو ۷ پرو مدل ۱۴۰۳ 
 به رنگ سفید به شماره شاسی 
NATGBACJ4R1049512

MVME4T15CBKR056925 و شماره موتور
شماره پلاک ایران ۶۰-۳۱۶ط۹۲  به نام  

مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

 اصل سند و فاکتور فروش خودرو سواری 
جک S5 مدل ۱۳۹۷ به شماره انتظامی ۶۵۶و۶۴ایران ۵۰ 

به شماره شاسی NAKSH7322JB169005 و به شماره 
موتور HFC4GA31DK0001469 به رنگ مشکی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

در دوره ای که تیم ملی فوتبال ایران صعودی آســان و بی دردســر را به جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا، کانادا و مکزیک پشت سر گذاشته است، حاشیه پشت حاشیه یقه آنها را 
سفت و محکم می گیرد و هر از گاهی نام این تیم و عواملش را به صدر اخبار می نشاند؛ از ماجرای صادرنشدن ویزای رئیس فدراسیون و یکی از مربیان تیم ملی برای شرکت 
در مراسم قرعه کشــی تعیین گروه بازی ها تا حتی بازی روانی آمریکایی ها برای خط زدن نام تیم ملی و جایگزین شدن تیم ملی ایتالیا! در جدیدترین اتفاق، باز هم حاشیه 

درباره رئیس فدراسیون تیم ملی ایران در سفر به کانادا شکل گرفته و باعث بازگشت او و همراهانش از این کشور شده است.

در جریان هفتادوششمین کنگره فیفا، جبرئیل رجوب، رئیس فدراسیون فوتبال 
فلسطین، از قرارگرفتن در کنار باســم شیخ سلیمان، نایب رئیس فدراسیون فوتبال 
اســرائیل، خودداری کرد و این اتفاق به یکی از لحظات خبرساز این نشست تبدیل 
شد. در این مراسم که با حضور جیانی اینفانتینو برگزار شد، رئیس فیفا از هر دو نفر 
دعوت کرد تا روی صحنه در کنار یکدیگر بایستند، اما رجوب حاضر نشد به سلیمان 
نزدیک شــود. اینفانتینو حتی با قراردادن دست روی بازوی او تلاش کرد وی را به 

جلو هدایت کند، اما این اقدام نتیجه ای نداشت.
در ادامه، ســوزان شلابی نایب رئیس فدراسیون فلســطین که در محل حضور 
داشــت، دربــاره این صحنــه گفت: «مــن نمی توانم با کســی دســت بدهم که 
اســرائیلی ها او را برای تطهیر اقدامات فاشیستی و نسل کشی خود آورده اند. ما در 
حال رنج کشیدن هستیم». پس از این اتفاق، اینفانتینو روی صحنه در ادامه حرکت 
دور از انتظــار خود، این بار با اظهاراتی عجیب تر گفت: «ما با هم کار خواهیم کرد؛ 
رئیس رجوب و نایب رئیس ســلیمان. بیایید بــرای دادن امید به کودکان همکاری 

کنیم. این مســائل پیچیده هســتند». شــلابی پس از پایان کنگره نیز در گفت وگو با 
خبرگــزاری رویترز عنوان کــرد که تلاش رئیس فیفا برای ایجاد دســت دادن میان 
دو طــرف، بی توجهی به محتوای ســخنرانی رجوب بوده اســت. او توضیح داد: 
«قراردادن او در موقعیتی که بعد از تمام آن صحبت ها مجبور به دست دادن شود، 
کل هدف ســخنرانی را زیر سؤال می برد». در ادامه این تنش ها، فدراسیون فوتبال 
فلسطین به دادگاه حکمیت ورزش شکایت کرده و نسبت به تصمیم فیفا مبنی بر 
عدم برخورد با باشگاه های اسرائیلی مستقر در شهرک های کرانه باختری اعتراض 
کرده اســت. فدراسیون فلسطین مدت هاست تأکید دارد که تیم های مستقر در این 
مناطق که بخشــی از سرزمین مورد ادعای فلســطینی ها برای تشکیل کشور آینده 
محسوب می شود، نباید در رقابت های تحت نظر فدراسیون فوتبال اسرائیل حضور 
داشــته باشــند. با این حال، فیفا ماه گذشــته اعلام کرد به دلیل وضعیت حقوقی 
حل نشــده این منطقه در قوانین بین المللی، اقدامی علیه اســرائیل یا باشگاه های 

این کشور انجام نخواهد داد.

جنجال در صحن علنی کنگره فیفا


